
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  23/7/1389: تاريخ دريافت
  1389، پاييز 15   سال چهارم، شماره   5/9/1389: تاريخ پذيرش

  

  گرايي فيلسوفانة زميني و قدسي؛ منجي
  احمد فرديد  و1نيچهفردريش 

  *علي رهبر عباس

  **محسن سلگي

  چكيده

سـيداحمد فرديـد بررسـي و       » انسان آرمـاني  «نيچه و   » ابرمرد«  ،اين نوشتار  در

 ،هر دو فيلـسوف . دشو هويدا ها آنه است تا وجوه افتراق و اشتراك شد مقايسه

 انلـسوف تـرين في   مطرح، ازنيچه. دارند» انسان آرماني« رويكردي نو و بديع به

 و »ابرمرد«. ايران است  اولين فيلسوف مدرن در،ايران و فرديد معاصر غرب در

فرديد، انسان  . ستها  آن دايرمدار و مشهورترين حاصل فكري       ،»انسان آرماني «

ابرمرد نيچـه نيـز     . كند طرح مي م» امام زمان «و  » االله ةبقي« عنوان   باآرماني را   

انديشة . و در آينده ظهور خواهد كرد     همچون انسان آرماني فرديد، منجي است       

 هـر دو آشـفته سـخن        ،نيچه و فرديـد   .  است ، برجسته انتظار در هر دو فيلسوف    

 با توجه به ايـن      .توان از منظومة افكار سخن گفت       نمي ها  آناند و در مورد      گفته

 كـه در  ادو فيلسوف راين مسئله، مقالة حاضر سعي دارد تا رئوس اصلي انديشة    

تري در موردشـان     شود و اجماع نظر بيش      طرح مي  ها  آنو آرماني   انسان موعود   

  .  قياس كند،وجود دارد

  واژگان كليدي

   . آخرالزمان،آرمان، منجي، زمان انسان آرماني، ابرمرد،
                                                            

1. Friedrich Wilhelm Nietzsche.  
  .;عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي *

  (soroushenoo@yahoo.com). ;دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي **
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  مقدمه

را » منجـي « مفهوم   تابا توجه به اهميت مباحث آخرالزماني در سدة بيست و يكم بر آن شديم               
  .شود، با هم مقايسه كنيم مي كه در هيئت انسان موعودشان متبلور  فرديددر انديشة نيچه و

 در ـكه خـواهيم ديـد      چنانـبودن زمانة خود اعتقاد داشت و نيچه را  » پايان تاريخ«فرديد به 
كنـد و   طرح مـي » آخرالزمان«عنوان با را » پايان تاريخ«فرديد . دانست نوا مي اين مورد با خود هم    
 را» پايـان تـاريخ  «. دهـد   موعود را نويد ميةاي جديد و امت واحد شروع دورهدر ظهور امام زمان،     

  . اند كردهن برجستة ديگري نيز مطرح امتفكر
كه نامي از پايان تاريخ ببرد، ماترياليسم تاريخي و كمونيسم ثانويه را مرحلة              ماركس بدون آن  «

موكراسـي  يخ، تجلـي و فراگيـري د      فوكوياما با تصريح به پايان تار     . نهايي تاريخ مطرح كرده است    
گي در عرصة انديـش   » پايان تاريخ «ت  نظر به اهمي   )32: 1381 مددپور، (». ...ليبرال را مطرح كرد   

 متجلي اسـت  ها آن كه در انسان موعود و منجي ـ نزد نيچه و فرديد  بر آن شديم تا اين مفهوم را
پس از  ) امام زمان ( انسان آرماني فرديد     كه خواهيم ديد، ابرمرد نيچه و      چنان.  با هم مقايسه كنيم    ـ
  دورة جديـد آغـاز     ، و بـا آنـان     هـستند » پايان تـاريخ  « پاياني بر    ،آيند و بنابراين   مي» پايان تاريخ «

داند كه    مي فردا  پسفرديد، فردا را ادامة امروز و ديروز و ظهور مهدي موعود را مربوط به               . دشو  مي
ست كه ابرمرد پـس      ا نيچه نيز بر آن   . گردد واحده محقق مي   آغاز و امت     ،با اين ظهور، دورة جديد    

 . ظهور خواهد كردها نااز واپسين انس
نيچـه هرگـز وجـود عينـي        » ابرمرد«است كه   امر   به اين    يتوجه بيهاي پيشين،    پژوهش خلأ
با وجود شـيفتگي نيچـه بـه        .  بلكه يك تئوري اعتراض است     ،و به وجود نخواهد آمد    است  نداشته  

تـوان    نسبت بـه ابرمـرد نيچـه مـي        2 را در كساني مانند قيصر رم      هايي   صرفاً تشابه  1،نجهان باستا 
هاي    تمام ويژگي  ،هاي ابرمرد در حقيقت    كنون به اين مهم تصريح نشده است كه ويژگي         تا. يافت

 مفـاهيم تفكـر  .  انسان آرماني فرديد هم مركز و نهايت فكـر اوسـت  ،سو از آن .انديشة نيچه است
كنـد، در انـسان      مـي  كه فرديـد عنـوان       ...، خداي پريروز، علم حضوري و     فردا  پسخداي  گر،   آماده

كند، در ابرمرد متجلي       طرح مي  ... عنوان ضدمسيح، ضدزن و    باچه نيچه    آن. شود ميآرماني متبلور   
 انسان آرماني نزد    ة مقايس ، براي بنابراين. مسيح و ضدزن است     ابرمرد نيز همچون نيچه، ضد     .است

  .ر وجوه انديشة آنان نيز پرداختديگ به ناگزير بايدفرديد، نيچه و 
ست كه چه وجوه افتراق و اشتراكي ميـان ابرمـرد نيچـه و انـسان آرمـاني                   ا  اصلي اين  پرسش

ست كه ابرمرد نيچه و انسان آرماني فرديد هم مشابه          ي اين ا  عاصلي مد   فرضية ؟فرديد وجود دارد  
 فرضـية فرعـي     ؟انـد   ن آرماني فرديد زاييدة چه نيازي بوده      ابرمرد نيچه و انسا   . هستند و هم مفارق   

                                                            
 )161 :1381 نيچه، :نك (»دار باستانيانم چه من وام آن «:نيچه شيفتة فرهنگ باستان بود. 1
  .128: وهم: نك ،تر بيشبراي اطلاع . داند ستايد، اما او را ابرمرد نمي را مي) ين امپراتور رمنخست( نيچه، ژوليوس قيصر. 2
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گويد كه ابرمرد نيچه زاييدة مشكلات رواني و بحران معنا و انـسان آرمـاني فرديـد                   ال مي ؤاين س 
كه آيا انسان آرماني فرديد و        است   ال فرعي ديگر اين   ؤس. زاييدة عشق به خدا و وظيفة ديني است       

كه انسان آرماني فرديـد در عـين          است ي بر اين  تن فرضية فرعي مب   ؟اند   هر دو آرماني   ،ابرمرد نيچه 
ال فرعي آخـر    ؤس.  ابرمرد آرماني نيچه مصداق عيني ندارد      لي و رد،آرماني بودن، مصاديق عيني دا    

ال ؤ فرضـية فرعـي ايـن س ـ       ؟كه هويت انسان آرماني فرديد و ابرمرد نيچه چگونه است           است   اين
   .، مؤمن و ابرمرد نيچه، كافر استست كه انسان آرماني فرديد امدعي
 سياسـي اسـت و نـه صـرفاً          ،پرداز اين است كه مطمئن شود ريـشة مـشكل          اولين كار نظريه  «

نظمـي سياسـي صـرفاً محـصول           او از بي   ة اطمينان حاصل كند كه مشاهد     دباي  او  . مشكلي فردي 
 را نتيجـة مـذهب      يازخودبيگـانگ  فوئربـاخ    ...جـايي روانـي او نيـست        فرافكني يا انتقـال يـا جابـه       

 از  ،افكنند و به همين جهـت        تصوير آرماني خود را در موجودي به نام خدا مي          ها  ناانس: دانست  مي
 را مشكلي روحي و روانـي و نتيجـة          ازخودبيگانگي رابرت تاكر    ، از آن طرف   ...شوند  خود بيگانه مي  

اي كامل و ابرمرد    راين يك مرض رواني است كه از كوشش او ب         . داند  هاي مفرط نفس مي     خواسته
  )87 - 85: 1377 اسپريگنز، (».خيزد شدن برمي

مورد خـدا، بـر    در 2فوئرباخ نظر لودويگ .ت نيچه اس1زاييدة مشكلات فردي و فرافكني ابرمرد
 ،گرچـه ابرمـرد   . افكنـد   فـرا مـي   » ابرمـرد « صادق است و نيچه تصوير آرمـاني خـود را در             ،ابرمرد

 پـدرش . اوسـت   داند، اما ابرمرد زاييدة كينة        ا صفت بردگان مي   توزي ر   كينه ،ضدكينه است و نيچه   
 به چند زن ابراز علاقـه كـرد و          . از مسيحيت كينه به دل برد      بنابراين،.  ديوانه شد  ، كشيش بود  كه

  .  پس از زن نيز بيزار گشت.ناكام ماند
چـه تحميـل     را بـر ني    ازخودبيگانگي صادق است و ابرمرد او       ، در مورد نيچه   3تئوري رابرت تاكر  

 حاضـر بـا تئـوري تـاكر زاويـه           نوشـتة .  حاصل خواست مفرط نفساني نيچه بود      ،كرد و نيز ابرمرد   
 بلكـه انـسان     ،ده اسـت  كـر  را بر فرديد مترتـب ن      ازخودبيگانگي انسان آرماني فرديد،     ؛ زيرا گيرد مي

 كـه  ـ ـ : و امامـان معـصوم  6 در هيئت پيامبرـست   ا مفهوم از پيش موجودي،آرماني فرديد
 مـشحون  ، تاريخ عرفان واند  براي كسان بسياري شدهازخودبيگانگيلگو و منشأ تعالي و رهيدگي   ا

  .از مظاهر آن است
كه در حال حاضـر روي زمـين وجـود           است  م  مسلّ.  است »جا هيچ«ي  ابه معن » يوتوپيا«كلمة  «
شـهر ايـن    هـدف آرمـان  .  را القـا كنـد  ...»كليت«شهر اين است كه حقيقت     هدف از آرمان   ...ندارد

                                                            
فرافكنـي بـه   .  دفاع از بدن را بـه عهـده دارنـد   ةها كه وظيف دفاعي رواني است، درست مانند پادتن، projection) ( فرافكني. 1

دهيم كه ايـن   هاي خود را به ديگران نسبت مي گاه ضعف. ان است خود به ديگرةمعناي نسبت دادن غيرارادي رفتار ناآگاهان     
بـه   اگر شجاعت يك قهرمان را تحسين كنـيم، . تحسين كنيم شود ديگران را  ميسبب فرافكني مثبت .فرافكني منفي است

   .بينيم توانيم در زندگي ابراز كنيم، در او مي توانيم يا نمي اين دليل است كه شجاعتي را كه مي
2. Ludwig Feuerbach.  
3. Robert Taker.  
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مكانـات بـالقوة بـشر را توصـيف         ا] خواهد  مي[چه را رخ داده است، نشان دهد، بلكه          نيست كه آن  
  )122: وهم(» .كند

دادي باشـد،  گر يك واقعيـت رخ ـ  خواهد بيان  نميابرمرد.  است1شهر  آرمانااين معن  به،ابرمرد«
 امكاناتي را 2،ه زبان پل تيليششهر ب مفهوم آرمان .است بلكه امكاني بالقوه و اعتراضي به واقعيت

بيني كنندة    پيش ،شهر آرمان. رفتند  كرد، از دست مي     بيني نمي  شهر پيش  دهد كه اگر آرمان     ارائه مي 
بينـي كـرده     شـهر پـيش     چيزهايي كه آرمـان    تر  بيشدستاوردهاي بشر است و ثابت شده است كه         

  ) وهم. (اند است، تحقق يافته
 اما انسان آرماني فرديد موافق بـا همـين نظـر            ،يابد  تحقق نمي خواهيم ديد ابرمرد نيچه هرگز      

  :گويد ميتيليش  .قابل تحقق است ،تيليش
 خـود را در     ، انـسان  ...مانـد    زندگي بـشر راكـد مـي       ،شهر هاي آرمان   بيني در واقع، بدون پيش   

بيند كه نه فقط رشد فرد، بلكـه تحقـق فرهنگـي امكانـات بـشري نيـز متوقـف                      وضعي مي 

   )126: وهم(.  ...شود مي

 دهد ابرمرد از ميان قومي والا و برگزيـده ظهـور خواهـد كـرد، مؤيـد                  جا كه نيچه وعده مي     آن
  امتي او در عـين حـالي كـه آرمـاني           ةانسان آرماني فرديد و جامع    . شهري بودن ابرمرد است    آرمان

امكانـات   توصـيف    ،شهر  گفتيم كه هدف از آرمان     تر  پيش. ست، عناصر واقعيت در آن محرز است      ا
، شـايد در    اسـت جا كه حداكثر امكاني بـالقوه         ابرمرد هم از آن    .ها   بشر است، نه بيان واقعيت     ةبالقو
 غلبه  ،شهر دارد و آن     يعني همان كاركرد واقعي كه آرمان      ؛ پويايي به سوي آينده را ايجاد كند       ،فرد

هـايي از روزمرگّـي در       در آينـده و بـراي ر        انسان آرماني فرديد چيزي صرفاً    . بر وضع موجود است   
  . مشحون از آن است،زمان حال نيست، بلكه تاريخ اسلام

گيـرد،    شـدة خيـالي خـود در نظـر مـي           سـازي   بـاز  ةپـرداز بـراي جامع ـ     معيارهايي كه نظريـه   «
 شكل، طرح يا مفهـومي اسـت كـه بـه            ،هنجار.  ...براي زندگي سياسي نيز هست    » هنجارهايي«

 ـانـسان خـوب      وـ پرداز از بينش خود از جامعة خوب  نظريه...رود عنوان محك و معيار به كار مي
   )126: وهم (».سنجد گرفتگي جامعه را مي  شكل،كند و با آن به صورت معيار استفاده مي

 ها  آن و انتقاد    كنند  مي داوري عمل      و مقياس   ابرمرد نيچه و انسان آرماني فرديد به مثابة سنجه        
  .است  حاصل تصورشان از انسان آرماني،يداز جامعه و انسان زمانشان، تا ح

 مقابـل   ة نماد اوضاع مناسـب و كليتـي اسـت كـه نقط ـ            ... مفهومي است كه   ،مفهوم هنجاري «
ست تا به جهان معنا      ا خواهيم ديد كه ابرمرد نيچه براي آن       )127: وهم (».نظمي و نقص است     بي
 نجارهاي رايـج را ويـران و      ست كه ه   ا هنجارسازينوعي   و نظمي را بر آشوب تحميل كند و          هدد

  .آفريند هنجارهاي نوين مي
                                                            

1. Utopia. 
2. Paul Tillich.  
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 بطـوني دارد و     ،ست كه حقيقـت    ا آن و بر   تفسيري و هرمنوتيك است    ،روش تحليل اين مقاله   
   .برداري كرد تا به مغز آن دست يافت  از آن لايه،بايد گام به گام با تفسير

  ابرمرد؛ بديل خدا و انسان

  مرگ خدا

ست  ا او بر آن   .يچه، انديشة خداناباوري و دشمني با مفهوم خداست       هاي اصلي ن   گاهديداز  يكي  
گويد خدا   مينيچه ن  .يابد مياز آن است كه امكان تولد        انكار خدا و پس    كه ابرمرد، تنها در صورت    

در انديـشة   » مرگ خـدا  « بايد توجه داشت كه از مفهوم        ».خدا مرده است   «:گويد مينيست، بلكه   
گويـد   ميداند يا    مي كليسا را تابوت خدا      ،جا كه نيچه   آن ت عرفاني كرد؛  توان نوعي برداش   مينيچه  

 زيرا خدا را به عنوان ناظر و شاهدي بر اعمال نادرست خـود تـاب                ؛ خدا را كشت   ،كه انسان مدرن  
 در  هـا  با وجود تمـامي ابهـام     . شود مي تر  بيش» مرگ خدا «نياورد، قوت برداشت عرفاني از مفهوم       

  .  خداناباور و الحادي است،توان ترديد كرد كه فلسفة نيچه يممورد اين مفهوم، ن
   دهـد، كـه معنـاي زمـين پـس از رويـداد مهـم و جهـاني                    ابرانسان را آموزش مـي     ...زرتشت«

بـه شـما   « :گويد كه براي مثال، نيچه مي) 151: 1375 انسل پيرسون،( ».خي مرگ خداست   تاري ـ
 ».گوينـد، بـاور نكنيـد       ز اميدهاي فرازميني سـخن مـي       گفتة آنان را كه با شما ا       ...كنم  التماس مي 

: الـف  1377 نيچـه، ( ».داند  خدا را وهم و زاييدة ترس مي،نيچه« كلي، طور به )306: 1370نيچه،(
، بلكـه نماينـدة و       نيـست   ضدخدا و حتي به جاي خدا      تنها  نه ،انسان آرماني فرديد  «در مقابل،    )39

كند كه در قرآن آمده اسـت و در ايـن فهـم              ميونه مطرح   گ فرديد، مفهوم خدا را آن    . خليفة اوست 
 اسـت كـه   ...گـر و   آگـاهي، تفكـر آمـاده      آگاهي، مرگ  آگاهي، دل   مديون مفاهيمي مانند ترس    ،خود

گونه كه هـست و       خدا را آن   ،فرديد) 11 - 9: 1386 ديباج، (».نهد ميدر اختيار او     1مارتين هايدگر 
  :گويد مياو . خواهد ميكرده است، گونه كه خدا خودش در قرآن معرفي  آن

     ؛ صدرايي نيز نـاتوان از آننـد       ة اسلامي و فلسف   ة گيرد و فلسف   اسماءاالله را فلسفه نتواند به جد 

بنيـادي در بـستگي آن بـه طـاغوت اسـت و              بنيادند و رمز خود    ها همه كمابيش خود    چه اين 

  )15: 1386، ديباج(. جدايي آن از االله

 او در انديـشة     به دست كند و نيز مشابه انكار خدا        ميه نيچه طرح    مفاهيمي مشابه مرگ خدا ك    
  .پردازيم ميفرديد وجود دارد كه به آن 

گويـد ايـن خـداي       ميفردا نيست و او       خداي پريروز و پس    ،خداي زمان امروز كه براي نيچه     «
فـردا   او االله و خداي برحق و حقيقي را خـداي پريـروز و پـس              « )408 :1386ديباج،   (».مرده است 

زنند، در حـالي كـه خـداي         ميدم  » االله« بود كه بسياري از      معتقدفرديد  « )78: وهم( ».دانست مي
                                                            

1. Martin Heidegger. 
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او . مـرده و ايـن خـدا وجـود نـدارد           ،فردا امروز و  ، خداي ديروز  . خداي طاغوت است   ،ها حقيقي آن 
 ـبقگـر و خـداي       ، خداي تفكر آماده   فردا  پس خداي پريروز و     ،راستين  خداي  كه كند مياعلام    هللا ةي
وي بر آن بود كه خدا در سراسر ايران دورة ساسانيان و همچنين در دوهزار و پانـصد سـال                    . است

 اين خداي طاغوتي از طريق فلسفه و كتب يوناني به           ،به نظر او  . تاريخ غرب، خداي طاغوت است    
زدگـي   و روح حاكم دنياي امروز را طاغوت يا همان غـرب           حوالت فرديد،   .كند مياسلام نيز رسوخ    

  )137 - 136: 1387 فرديد، (».انگارد مي

  مرگ انسان

ست كه پس از مرگ انـسان        ا شد، نيچه بر آن    ميگونه كه ابرمرد پس از مرگ خدا متولد          همان
 .خدا و انسان است     موجودي متفاوت و غير از     ،و عبور از آن، ابرمرد ظهور خواهد كرد؛ يعني ابرمرد         

 پـل بـودن و نـه        ،آمـوزد و آن      چيزي بزرگ را در انسان مـي       ...زرتشت«براي مثال، به نظر نيچه،      
  ) 122: 1388 پيرسون،انسل  (».... هدف بودن انسان است

طنابي است كه يك سرش به حيوان و سـر ديگـرش بـه ابرانـسان                ،  بايد فراگيريم كه انسان   «
 مقابل خواست چيرگي به نفس، خواست صيانت نفس است كه وجـه مشخـصة               ة نقط ...بسته شده 

بختـي را    منظور از واپسين انسان، انساني است كه نيـك        . با زندگي است  » انسان واپسين «برخورد  
ابرانـسان    پس از مرگ واپـسين انـسان،       ... باور ندارد  ... او ديگر به خطر كردن     ...كشف كرده است  

  )153: وهم (». ...خواهد آمد
كـه ابربـشر آفريـده       تآيـد، هنگـامي اس ـ      در آن ساعتي از عالم كه واپسين انـسان فـرا مـي            «
  :دنويس فرديد در تأييد ايستار نيچه در باب واپسين انسان مي )112: 1385 فينك، (».... شود مي

.  اسـت  ة و المسكن  ةالذل ضربت عليهم .  بشر بيگانه است   ،گويد بشر واپسين امروزي    مينيچه  

   )116: 1386ديباج، (.  انسان استة آخرين مرحل،زدگي مسكنت

 . بـاور داشـته اسـت      انـسان بحراني بـودن وضـع      به   همانند نيچه،     نيز فرديد كهآيد   ميچنين بر 
طلبـي و خطرگريـزي خـود،        انسان امروز با رفاه   . واپسين انسان، پل عبور به ساحت ابرانسان است       

كنـد؟   راستي چرا ابرمرد نيچه ظهـور نمـي  ه  هاي انسان واپسين موردنظر نيچه را دارد، اما ب         ويژگي
 اگر واپـسين    .تواند ابرمرد باشد، بلكه او نشانه و مقدمة وجود ابرمرد است            د نمي  خو ،واپسين انسان 

گانـه    دگرديسي سه  ،تواند ابرمرد باشد و ابرمرد بايد والاتبار باشد، چگونه است كه نيچه             انسان نمي 
  كند؟  را براي ابرمرد شدن تجويز مي

نسته و هر انساني را قادر به كامـل          والاتبار بودن و نژادگي را از شرايط كامل شدن ندا          ،فرديد«
آن بوده كه تنها شرط ورود از زمـان فـاني بـه زمـان بـاقي و سـاحت                     شدن و ذاتاً برابر تلقي و بر      

كـه در گذشـته     (اي    هاو حتي حسرت امت واحد    «) 46: 1387 فرديد، (».آگاهي است   ترس ،هللا ةبقي
 4ست كه با ظهور امام زمـان       ا آن  بر خورد و  ميرا  ) وجود داشته و فاقد سلسله مراتب بوده است       
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 گرفتار عدم برابري هستند و برابـري در         ،ها در آخرالزمان    انسان ،از نظر فرديد  . به وجود خواهد آمد   
امت واحدة مد نظر فرديـد بـه جامعـة آرمـاني و كمـون               . امت واحدة موعود متحقق خواهد گشت     

) 112 - 111: 1386 هاشـمي،  (».يـد جو مـي تـشابه  ) هم كمون اوليه و هم كمون ثانويه (ماركس  
اسـت  » حقيقت«و  » وجود« خالي از عنصر     ،آرماني ماركس   نبايد از نظر دور داشت كه جامعة       لبتها

 از آن حيث ، صرفاًدر هر حال.  مخالف انديشة فرديد استـگفت  كه خواهيم   چنانـو اين مسئله  
فرديـد  . جويـد  مي موعود فرديد تشابه      با امت واحدة   ندارد،مراتب    سلسله ،كه جامعة آرماني ماركس   

با  غربي بهتر است؛ تا جايي كه ماركسيسم را          هاي  ر مكتب ديگمعتقد بود كه ماركسيسم نسبت به       
 :1387 فرديـد،  (.داند ميگيري امت واحده      در راه توحيد و شكل     نداشتن به چنان هدفي    ميل   وجود

  :گويد مي و ددان مي ناپذير قق جامعة آرماني ماركس را تح، فرديد،نهايتدر ) 36 - 35

 تمدني كه به نام ـافتد   ميگاه كه طاغوت در تمدن جديد به تزلزل  ها آن  تدر نظر ماركسيس

 خواهد بود و فردا پس آيا ماركسيسم در ...آيد ميطبقه به وجود  اي بي  جامعهـبورژوازي است  

. محـال اسـت و وهـم       چنين چيزي    ؟ بدون طبقات ماركسيسم تحقق پيدا خواهد كرد       ةجامع
   )146: همو(

 مـورد توجـه و تأييـد فرديـد          ،جا كه ماركسيسم توانسته تمدن غربي را به چالش بكشد          تا آن «
از . گيـرد  مـي جا در برابر ماركسيسم قـرار        داند كه اين   ميرا وهم     اما فرديد جامعة آرماني آن     ،است

   )73: وهم (».اندد مي موجوديت امت واحدة مدنظر خود را قطعي ، فرديد،سو آن
مراتبـي و    ست سلسله  ا اي هدر مقابل جامعة موعود ماركس و فرديد، جامعة موعود نيچه، جامع          «

ها را   نيچه به شدت مخالف برابري است و مسيحيت و دموكراسي را نيز به همين سبب كه انسان                
  )161 :1373 اشتراوس، (».گيرد ميكند، به باد انتقاد  ميها برابر  همچون رمه

 هـا  آنهـاي واپـسين و مـرگ      مستلزم وجود انـسان ـ چنان كه ديديم ـ ظهور ابرمرد را  ،يچهن
دانـد و    مـي  ظهور مهدي را مستلزم يك دورة بحرانـي و ضـعف بـشريت               ،سو فرديد    از آن  .داند مي
  :گويد مي

 الهي است كه ظهور كرده و تمام شـده اسـت و در              ي اسمي از اسما   ، در هر دوره   ،تا به حال  

جـا، در عـين حـال        از اين . اسمي هستيم كه در تاريخ امروز بشر به نهايت رسيده است          پايان  

   )19: 1387 فرديد،(. كه تاريخ اسم تمام شده، در بحران است

   :گويد ميجايي ديگر 

   )79: 1386ديباج، ( .. ..ظهور مهدي مستلزم يك دوره به ملاحم رفتن است

پرستي دانـسته و يهوديـت را سـرآمد ايـن             و شهوت  او بحران انسان امروزين را فرار از مرگ       «
  :گويد ميفرديد ) 366: وهم (».كند ميبحران معرفي 

   )367: وهم(. زمان ترس از مرگ است هاي آخر شتدخم و يزمان، از اشراط و علا  آخرةنشان
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شود و او در مقابل، ياد و تمناي مرگ            همين ترس از مرگ سبب فرار از آن مي         ،از نظر فرديد  «
   )60: 1387 ،فرديد (».ستايد ا مير

 با ويژگي خطرگريزي    ـ ها  طلوع ابرمرد را پس از پيدايش واپسين انسان        ، نيچه  كه ملاحظه شد 
هـاي    كـه ويژگـي    شـمارد   مـي داند و فرديد نيز نشانه و مقدمة ظهور امام زمان را آخرزمـاني               مي ـ

  .  ترس و فرار از مرگ است،هاي آن انسان

  مبهم استابرمرد؛ 

 چگونگي ماهيت ابرمرد نيچه صـورت       رةنظران دربا  كنون هيچ وفاق و اجماعي ميان صاحب       ات
يك از   تواند با هيچ    ابرانسان نمي «.  اجماع كلي وجود دارد    ،نپذيرفته است؛ اما در مبهم بودن ابرمرد      

ا چنين  بس  چه ...فلسفة ابرانسان براي نيچه، همانا فلسفة آينده است       . هاي انساني همانند باشد     گونه
هيليـسم چيـره    ي نيرومند آينده است يا انساني است كه بر ن         ةبنمايد كه مراد از ابرانسان، نژاد يا گون       

 زيـرا هنـوز   ؛ ابرانسان نيست، شكي نيست كه انسان والاتر...اما چنين پنداري خطاست . شده است 
  )199: 1383 هومن، (».هيليسميزنداني آرمان است و در بند ن

  ابتـدا گفتـه    دارد؛ زيـرا  و تناقض   است  ست كه ستاره هومن طرح كرده        ا گاهي ديد ها،  اين گفته 
گويـد     سپس در جايي ديگر مي     .هيليسم چيره شده باشد   ي كسي نيست كه بر ن     ، ابرانسان شده است 

اين تنـاقض نـه     . استگرفتار  هيليسم  ي زيرا هنوز در بند ن     ؛تواند ابرانسان باشد    نمي كه انسان والاتر  
فهمي، ابهام و متناقض بودن ذاتي ابرمرد نيچه          حاصل سخت  كه هومن، بل  ةرفهمي ستا  حاصل كج 

 كلـي،   طور  به. ده است كر تأييد   راآرماني بودن ابرمرد     ،همان نويسنده كه ملاحظه شد،     چنان. است
انسان به دنبال آن بوده است تا اين امكـان          هاي ابر   ها و ويژگي     گذاردن منش  مبهمشايد نيچه با    «

  )109: 1382 ضيمران، (».جو نماييمو كه خود را در چهرة وي جسترا به ما بدهد 

  1بازگشت جاودان

 »بازگـشت جـاودان   «نيچه با آموزة    .  ظهور خواهد كرد   »بازگشت جاودان «از دل تجربة    ابرمرد  
 بـراي ابرمـرد تحقـق       است،در گذشته رخ داده     را  چه   خواهد ابرمرد را از مرگ نجات دهد و آن          مي

 انـسان، بلكـه   تنها نه.  و روح در آن جايي ندارد     استورد نظر نيچه كاملاً مادي      جاودانگي م . بخشد  
 بـه   ارهـا او معتقد است كه انسان بـار ديگـر و ب           .هر چيزي پس از مدتي كوتاه رجعت خواهد كرد        

 ، فرديــد،در مقابــل )159 - 158: 1375 پيرســون،انــسل  (.آيــد زنــدگي مــشابه و هماننــدي مــي
 كه قرآن ميـان نفـس و روح         او حتّي بر آن بود    . پندارد  ميو هم روحاني    جاودانگي را هم جسماني     

 با نام عالم رباني آمده اسـت، تأييـد   7تمايز گذاشته است و نيز روحانيت را كه در كلام امام علي        
  :گويد ميدر جايي وي ) 205 :1386ديباج،  (.كند مي

                                                            
1. Eternal Recurrence.  
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 بازگـشت بـه   ، روح االله...كـنم  مـي   و امر الهي و زمـان بـاقي  هاللّةبقياالله را من تقرير به    روح

  . كنـد  مـي  اسـت كـه ظهـور        هاللّ ةبقي همان   ...االله روح.  مظهر آن است   ،اسمي است كه اسلام   
  )207: وهم(

 تـضعيف  ـسـت    ا كـه خـود شـيفتة آن   ـرا   نظر نيچه، انگيزة كوشش و رشادتجاودانگي مورد
خواهد پنداشت كه دوبـاره بـه       » دور جاودان «يا  » بازگشت جاودان « آدمي بر اساس     ون چ ؛كند  مي

، متفكـر معاصـر     سـيدين . تجربه خواهد كـرد    ارهاگردد و تكرار آن را ب       بازمي همان زندگي پيشين  
  :گويد مي »بازگشت جاودان« در مورد عرب،

  اين همان نظريـة    .اندد  اي هست كه عالم را بسته و امور آن را از پيش تعيين شده مي                نظريه

 ميل به عمل را هم در او ويران و كوشش من را             ...است كه » اندور جاود « معروف به    ،نيچه

   )131: 1379 سيدين،(. سازد به سكون بدل مي

 و  تواند ميل به جاودانگي را در انسان       مي ن ،خواهد ميچه نيچه    ، برخلاف آن  »بازگشت جاودان «
سفة ارادة معطوف   مشكل فل  «.گيرد مي و حتي با جاودانگي و ابديت در تضاد قرار            اقناع كند  ابرمرد

 انديـشة نيچـه بـه تبعيـد         ...شـود  ميبه قدرت پس از نيچه، به تبعيد صريح از مفهوم ابديت منجر             
  )71: 1373، اشتراوس (».دور ميابديت به مغاك فراموشي 

  ابرمرد؛ آرماني است

  انـسان در ،داند كه در آن   مي  وابسته »گانه دگرديسي سه «نيچه، تولد ابرمرد را به سپري كردن        
هاي حاكم بر     در برابر بايدها و نبايد يا همان ارزش        ، در مرحلة دوم   .گر است   اطاعت ،مرحلة نخست 

 سـپس در مرحلـة سـوم بـه معـصوميت كودكانـه و طبيعـت غريـزي خـويش                     .ايـستد  ميجامعه  
  .گردد ميباز

شـود و چگونـه شـتر بـدل بـه شـير               كه چگونه جان بدل به شتر مـي        : ...سه دگرديسي جان  «
 نماد  ،گري و باركشي است و شير       نماد اطاعت  ،شتر. گردد   چگونه شير بدل به كودك مي      شود و   مي

 ». ... معصوم است و فراموشـي اسـت، آغـازي نـوين           ، كودك ...برافكندن بارها و پاره كردن رسوم     
هـا و      اما ايـن سـويه     ،زا ملموس است   گانة ابرمرد  هاي عرفاني در دگرديسي سه      سويه )112: فينك(

رفاً ظاهري است و غلبه بر نفس، چيرگي بر خود و از خود فرارفتن در عرفان اسـلامي،             ص ها  تشابه
 نظـر محصولي ديگر در پي دارد كه انسان مؤمن كامل است و انسان آرمـاني فرديـد هـم از ايـن         

  . نيستامستثن
و ] اسـت [نگي مورد نظر نيچه، فرديد به جسماني و روحاني بـودن آن باورمنـد               دادر برابر جاو  «

 او گفتـه اسـت كـه        )324 :1386ديبـاج،    (».كند ميمعرفي   اد را چيزي فراتر از معاد تن و روان        مع
هايدگر در كتاب وجود و زمان، بـاقي را بـه           .  زمان مهدي موعود است    ،زمان هايدگر به نظر من    «
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 ـ      « يا   )97: 1380 صادقي،(» . ...كند ميتفسير   1رواق وجود  دس و  مراد هايدگر از ساحت اقدس و ق
  )61: 1387 فرديد،(» .ت اسلام، زمان باقي استساح

ايـن    بـا ؛سـت ها آنترين وجـه اشـتراك     مهم،ابرمرد نيچه آرماني بودن انسان آرماني فرديد و
 و مبهم اسـت، امـا انـسان آرمـاني فرديـد داراي              رد مصداق عيني ندا   ،تفاوت مهم كه ابرمرد نيچه    

 بـه او اميـد آينـده را    ، زيـرا ابرانـسان  ؛اسـت ها اسـير    در دام منطق آرمان    ...نيچه«. مصاديق است 
بـه ايـن معنـا،      . سازد كه بر احساس نفرت خود از وضع موجود چيره شـود             دهد و او را قادر مي       مي

موجود را با آينده تـسلا   اي است كه نارضايتي شديد نيچه از بشريت كنوني و وضع              ابرانسان آموزه 
   )155: 1375 پيرسون،انسل (» .بخشد مي

  :ابرمرد نيچه در آينده استكه  گويد ميهري نيز شهيد مط
كنـد و انـسان كامـل بايـد در            گفت كه طبيعت به سوي انسان برتر سير مي        ] نيچه[و بعد   ... 

  )220: 1389 مطهري،(. وجود بيايدبه آينده 

  :گويد ميفرديد دربارة ابرمرد .  حاصل ابتكار و اختراع خود نيچه بود،ابرمرد
هـاي    انـسان  هـا   آن.  ابرمـرد نيـستند    ،7 و علي  6پيامبر. جديد نداريم ابرمرد قبل از دورة     

   )19: 1386ديباج، ( . ...اند كاملي

  :  آمده استسخن رابينسون نيز چنينجديد بودن ابرمرد در دربارة 
 حيات زمينـي را بـا برخـورداري از          ...ابرمرد، موجودي جديد و شخصيتي متعالي است كه       ... 

 رابينـسون، (.  تجربه نمايـد   ...اي اعتقاد به هر گونه واقعيت ماورايي      لذات جسماني فارغ از خط    

1380 :26(   

. شود كه ابرمرد نيچه در عين متعالي بـودن، ضـد امـر اسـتعلايي و آرمـان اسـت                    ميملاحظه  
و در  » بازگـشت جـاودان   «كه ابرمرد با اعتقاد يافتن بـه         است    تناقضي آشكار وجود دارد و آن اين      

حـال آيـا    .  يك اسطوره و چيـزي مـاورايي اسـت         ،»بازگشت جاودان «. شود   مي  ابرمرد ، آن فرآيند
و زاييـدة آن را ضـد آرمـان دانـست؟ ابرمـرد             » بازگشت جاودان «توان ابرمرد قايل به اسطورة        مي

اي و   جنبـة اسـطوره  ،»بازگـشت جـاودان  «كه با مترتب شدن تئـوري      بل،   است  آرماني تنها  نهنيچه  
  ) 157 - 153: 1388 سوفرن، (.گيرد اي هم مي افسانه

او ) 76 :1386ديبـاج،    (.گيرد مي خدا را با تعالي يكي       ، ضدتعالي است، فرديد   ،در حالي كه نيچه   
  :گويد ميكند و  مي دفاع 2از ترانسادانس

 ، انسان ،اگر ما قوسي تصور كنيم در ترانسادانس      .  عكس ترانسادانس است   ،زمين تاريخ مغرب 

 كلمـه   ...جا كه از خودش فنا و وصل به حق پيـدا كنـد             د تا آن  رو ميكند و    ميخودش صعود   

   )292: 1387 فرديد،(. كنم ميتعبير » تعالي «...تراسانسادانس را

                                                            
1. Lichtung. 
2.Transcendance. 
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 را مطمح نظـر خـويش قـرار    ـ حركت از داني به عالي ـ تعالي از تداني  ، فرديد،جايي ديگردر 
   )185: وهم (.دهد مي

  مصداق ابرمرد

شد كـه ابرمـرد نيچـه در هيئـت هيتلـر             ميگونه تبليغ    ر آلمان، آن  در دوران حاكميت نازيسم د    
 در هيتلـر، بلكـه در هـيچ فـرد           تنهـا   نـه  ،ست كه ابرمرد نيچـه     ا نگارنده بر آن  . متجلي گشته است  

  :گويد ميفرديد . و نخواهد شداست ديگري در تاريخ متجلي نشده 
نيچه نه سوسياليسم   . ن راه است   دارد و در اي    فردا  پس ...نيچه احساس عميق به آخرالزمان    . ..

: 1386ديباج،  (. داند مي خود را هوادار نيچه      ،را قبول دارد و نه ناسيوناليسم را و هيتلر به دروغ          

404(   

در . گوينـد  مـي ها به ناروا دربارة او        آن چيزي نيست كه نازي     ،گويند مي نيچه   ةچه دربار  آن... «
 بـه كـار     ،انـد  برداري كـرده   ها از آن بهره     را كه نازي    او چنين تعابيري   ،هاي نيچه  يك از كتاب   هيچ

 ستايش دولت است و ـگرايي    پس از نژادـمطمح نظر نازيسم  « )7: ب1377 نيچه،(»  .نبرده است
    هاي   سردتر از تمام غول    گو و خون   او دولت را دزد، دروغ    . ي با دولت دارد   اما نيچه ضديتي بس جد

   )61: 1370 نيچه، (».نامد سرد مي خون
 و  دانـد  مـي گـري    تنهايي و خوداتكايي ابرمرد تا جايي است كه نيچه آن را از عوامل آفـرينش               
 )301: وهم ـ(» ...شـود  انزوا و تنهـايي هـدايت مـي   آشكارترين  گر در راه آفرينش... «گويد كه  مي
در . گراسـت   جمـع  ،فرد فاشيست يـا نازيـست     .  تنهاست و تنها بر خودش تكيه دارد       ،ابرمرد نيچه «

خواهد   نيچه آن فرد والايي را مي     .  فردگراست ،كه نيچه   فردگرايي مضمحل شده، حال آن     ،فاشيسم
ابرمـرد  « )56: ج1377 نيچـه،  (».گيرد، نه به اتكاي ديگران و جمعيت        كه شجاعتش را از خود مي     

؟ تواند در دولت كه نظام اطاعت است، قرار گيـرد            پس چگونه مي   .بردار كسي باشد   تواند فرمان   نمي
 ». تا خـدايي باشـد، بـه وجـود نخواهـد آمـد             ،رو  از اين  . زيردست هيچ موجودي نبايد باشد     ،ابرمرد

  )149: 1373 استرن،(
هـاي مـدرن    انـسان  بـودن  گو بـودن فرهنـگ معاصـر و ترسـو     نيچه، انگشت تأكيد بر دروغ«
د، بلكـه از آن     دان  ارزش نمي نفسه با  گويي را في   گويي است؛ اما راست    گر راست  او ستايش . گذارد  مي

همـوارة تـاريخ،    « )8: ب1377 نيچـه،  (».داند كه حاصل شجاعت و قدرت است       حيث ارزشمند مي  
. كند  گويي را كم مي     چرا كه زورمندي، ترس از راست      ؛اند گفته  تر دروغ مي   كم  قدرتمندترين شاهان   

م يا مجلـس    گويد تا يك حكمران دموكرات كه براي بقاي خود به رأي مرد              دروغ مي  تر  كممستبد  
نفسه ارزش دارد و يـك اصـل دينـي تكـريم      گويي في  راست،در برابر نيچه، براي فرديد   . نياز دارد 

  :گويد  مي1زرتشتصداقت نيچه در مورد  )59: 1387 فرديد، (».شده است
                                                            

خداي نور و خداي تاريكي؛ در : آور دوگانگي ميان دو خداي متضاد است  پيام،)م. ق660 تا  580حدود  ( پيامبر ايراني    ،زرتشت. 1
 سـوفرن، : نـك  ،تـر  بـيش براي اطلاع .  دوآليستي نيست و بنابراين، مقابل زرتشت تاريخي است   ،زرتشت نيچه  ي كه پيام  حال

1388: 169. 
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گـويي را بـه مثابـة         و تنها او، راسـت     تعاليم او .  ديگري است  گوتر از هر انديشمند    او راست ... 

   )202: 1384 نيچه،(.  اين است فضيلت پارسي... گفتن حقيقت... در نظر دارد برين فضيلت

گرايي ظاهري نيچه، او تنها به نجات و انقلاب فـردي معطـوف اسـت، حـال                  با وجود منجي  «
 )102 :1386ديباج،  (».كه فرديد به انقلاب اجتماعي و امت نيز نظر دارد آن

 افرادي است كـه در زنـدگي خـويش انقـلاب             خطاب به  ،گري دعوت خلاق نيچه به آفرينش    «
  )70: 1373، اشتراوس( ».كنند، نه در جامعه يا ملّت خويش مي

ايـد، قـومي       روزي قومي خواهيد شد و از ميان شما، كه خود را برگزيـده             ...اي تنهايان امروز  

  ....اي خواهـد شـد       شـفاخانه  ، زمـين  ،تيراس ـه  ب!  ابرانسان ،ديگر خواهد خاست و از آن ميان      

  )8: 1370 نيچه،(

بـه تـصوير    » ابرمرد«چه نيچه در مفهوم      هاي بزرگ با آن     ينيمفهوم نسبي منجي در اديان و آ      
شـريران را منقطـع     «و  » روزي مردي خروج خواهد كـرد     «: كه  به جز در سه خصوصيت     ،كشد  مي

  )13 :1381 رضوي، (.دنگير  هم قرار نميي، در راستا»وارث زمين خواهد گشت«و » دكرخواهد 
 يعني  ؛اسكندر باشد  كه تركيبي از داوينچي و    است   كدام انسان در تاريخ ظهور يافته        ،راستيه  ب

در مـورد شخـصيت      .باشـد  اي  آوري و شجاعت شواليه     با جنگ  1روح هنري و ديونيسوسي    تركيب
اي از     كـسي اسـت كـه آميـزه        ، از نظـر نيچـه     Superman)(سوپرمن  « كه   ابرمرد گفته شده است   

  )105: 1383، قيصر (».ندر و داوينچي را داشته باشدهاي اسك خصيصه
دهـد كـه بـا توجـه بـه             احتمال مي  اقبال و شش فيلسوف غربي    محمد بقايي در حاشية كتاب      

گرفتـه  » شـير خـدا   «و  » رستم دسـتان  « مفهوم ابرمرد را از      ،آشنايي نيچه با فرهنگ ايراني، نيچه     
ست كـه    ا  انگاري ساده) 69: 1383 ،قيصر (.آيد  ي انسان آرماني مولانا پديد م     ،باشد كه از تركيبشان   

 يـك   تر  بيش ،ابرمرد.  ابرمرد نيچه را به انسان آرماني و كامل در اسلام نزديك كنيم            ،تا اين اندازه  
   .يافته هاست، تا واقعيتي كالبد اعتراض و واژگوني ارزش نماد

. تـر   بيشاست، نه چيزي    هاي نيچه تنها يك استعارة مجاز         دريدا معتقد است كه زن در نوشته      «
» . وجود ندارد، زن نيز وجود ندارد      كه حقيقت  اي براي حقيقي نبودن حقيقت، يعني همچنان        استعاره

  . سان استعاري است ابرمرد نيز در آثار نيچه به همين) 74: 1386 شاهنده،؛ 254: 1375پيرسون، (
يي دارد و تأويل خود را نـه        گو ة پيش ه و وج   ابرمرد نيچه در صورت وجود، مربوط به آينده است        

 منجي است، اما او همانند انسان آرماني فرديد         ،ابرمرد. جويد مياي مبهم     ، بلكه در آينده     در گذشته 
 اكنون موجود نيست، بلكه عدمي است كـه پـس از واپـسين انـسان                ، منجي و غايب   ،)امام زمان (

  . خواهد آمد

                                                            
  .كند مي خداي تاك و رقص و هذيان عارفانه كه شادمانه زندگي را تصديق ،)Dionysos(ديونيسوس . 1
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 شـرق   ةگرايان هاي منجي   داند، به آموزه     مي جا كه ظهور ابرمرد را خاورزمين و مشرق        نيچه آن «
 جايگاه ظهور امام زمان است و فرديد        ،شرق نيز نزد فرديد   « )88: 1370 نيچه، (».شود نزديك مي 

خـداي  (رود كه آن را معادل خداي راستين و االله           ميجا پيش    گذاري به مفهوم شرق تا بدان      در ارج 
 و غرب را مظهر اسم امـروز،        فردا  پسر اسم پريروز و     او شرق را مظه   . انگارد مي) فردا  پسپريروز و   

 ».البته منظور فرديد از شرق و غرب، صرفاً شرق و غرب جغرافيايي نبـود             . دانست ميديروز و فردا    
  ) 104: 1386، هاشمي(

سـو   هاي ديروز، امروز و فردا از يك       جايي كه فرديد تقابل غرب و شرق را در قالب زمان           از آن «
معنايي غـرب و شـرق را         تقابل زماني و   تر  بيشكند،   ميفردا از سويي ديگر مطرح       و پريروز و پس   

زده، علـم    جا كه مفهـوم آخرالزمـان يـا زمـان قارعـه            فرديد آن  .نظر دارد تا معناي جغرافيايي      ]رد[
حضوري تاريخ، حوالت تاريخي، ميقات تاريخي، مواقيف تـاريخي، ادوار و اكـوار تـايخي را طـرح                  

 او پـس از ظهـور       ةهمچنين امت واحد  .  از علاقة او به زمان و مباحث مربوط است         كند، حاكي  مي
انگاري حقيقت و خودبنيادي نيـز بـه          آخرالزمان و نيست   ،گيرد و به اين ترتيب     ميامام زمان شكل    

  )249: 1388 معارف، (».رسد ميپايان 
يا پوزيتيويـستي  ) كرد مياده استف» انگار« از ،»ism«فرديد به جاي ( انگارانه اگر با مباني نيست

 مصداق انسان آرماني    ،بتوان در امت واحدة موعود و ظهور امام زمان شيعيان شك كرد و بنابراين             
تـوان مـصاديق پيـشيني آن را ماننـد           مـي به چـالش كـشيد، امـا ديگـر ن         بتوان  فرديد در آينده را     

 .اسـت، متزلـزل سـاخت      نيز يكي از آنـان       4 كه خود امام زمان    : يا امامان معصوم   6پيامبر
 اعتقـاد بـه مهـدي       ،لازمة تفكر فرديـد   « :ديناني به درستي گفته است      مي ابراهي حسين غلامالبته  

اگـر مهـدي     )68 - 67: 1380ابراهيمي، (». كه شيعيان انتظار او را دارند      ينوعي است و نه شخص    
 او به ابرمرد نوعي و      در نظر بگيريم، اين سبب پهلو زدن انسان آرماني        » نوعي«موردنظر فرديد را    

كه انسان آرماني فرديد در قالـب شخـصيت پيـامبران و              است   م اما مسلّ  ،شود ميمصداق نيچه    بي
  . متجلي است:امامان معصوم

  ارادة معطوف به قدرت

 بلكه  ،ها و اميال انسان نيست       يكي از خواست   ...ارادة معطوف به قدرت يا خواست قدرت، تنها       «
بنـابراين،  . شـود  مـي و بافتار جهان را شامل      است  گرفته   كه ما را دربر   هستي همه جا حاضر است      

 ».يابـد  شناسانه مي معنايي بنيادي و هستي] شود مي[ خارج ،قدرت نزد نيچه از حالت مادي صرف

  :گويد باره مي  نيچه در اين)89: كاشي(

انـد،   ا آفريـده دانان مـا پروردگـار جهـان ر     فيزيك،كه به ياري آن  » نيرو«مفهوم پيروزمندانة   

خواسـت  «بايد خواست و ارادة دروني را به آن نسبت داد كه من آن را               : هنوز نياز به كار دارد    

را ) يا جاذبـه  (توانند قدرت دافعه       نمي ...دانان  نيز فيزيك  ...نامم  مي» و ارادة معطوف به قدرت    

  )454 :ب1377 نيچه،(  . ...كن كنند ريشه
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  :گويد قدرت نيچه ميارادة معطوف به  فرديد در مقابل

كه همان امت واحده است، چيزي نيست جز مهر          ،  صورت نوعي شرق به معناي تاريخي آن      

گـري اسـت كـه ايـن         طلبي و سلطه   و داد و صورت نوعي غرب به معناي تاريخي آن، كبريا          

: 1388 معـارف، (. انگاري حق و حقيقت ملازمت دارد      گري همواره با نيست    طلبي و سلطه   كبريا

424(   

 بايـد   .ديد ميگري را همراه با انكار حق و حقيقت          طلبي و سلطه    كبريا ، فرديد ،بينيم ميكه   چنان
از كاركردهاي مهم ارادة معطوف به قدرت را همـين انكـار حقيقـت و               يكي  توجه داشت كه نيچه     

تـوان از لحـاظ    خواسـت قـدرت را نمـي   « )203: ج1377 نيچـه، (. داند مياثبات دروغين بودن آن   
كنـون   وقـايعي كـه تـا       اگر ما خواست قـدرت را بپـذيريم، چگـونگي همـة            ...قي داوري كرد  اخلا
  ) 97: 1378، جيكوب(»  . قابل فهم خواهد شد...نمود ناشدني مي درك

  ابرمرد زاييدة چه نيازي است؟ 

 و قايـل بـه هـيچ انديـشة الهـي             نبوده متكي،   هيچ بنياد معنوي   رجايي كه ابرمرد نيچه ب     از آن 
گونـه بـراي     د و معنـاي هـستي را ايـن        سـاز شود تا ابرمرد را جايگزين خدا        مييچه بر آن    نيست، ن 

 پيرسـون،  (.انگـارد  مـي انديشة خود تدارك ببيند؛ يعني ابرمرد را به عنوان معناي زمـين و جهـان                
1375: 151(  
دهـد    شود، نشان مي    گويد جهان در شكل و صورت اثري هنري توجيه مي           نيچه وقتي كه مي   «
اسـت كـه در زنـدگي معنـايي      ـ  نظم دادن هنري به واقعيتـن فرآيند خلق نظم از آشوب  كه اي
 )63: 1378، جيكوب(» . ميسر نيست...واع برتر نوع بشراين خلق معنا جز به دست ان. بخشد مي

ارادة قدرت نيز در منظر او همين وظيفه        . خواست تا نظمي را بر جهان تحميل كند         او با ابرمرد    
 نيچه بـراي معنابخـشي بـه        ،كه ديديم  يابد؟ چنان   خود ابرمرد چگونه معنا مي    . گيرد  ه مي را به عهد  

 محصول عشق   ، انسان آرماني فرديد   ،در مقابل . كند  را طرح مي  » بازگشت جاودان «ابرمرد، تئوري   
توانـد   ميشود؛ كسي كه انسان  مي متجلي هاللّ ةبقيو احساس وظيفة ديني است و در هيئت  به خدا

: 1387 فرديـد، : نـك  (.هجرت كنـد  ) هاللّ بقية( از زمان فاني به سوي زمان باقي         »آگاهي رست«با  
تواند بدون ترس آگاهي از زمان فاني برود به زمان باقي كه من بـه                ميانسان ن « به نظر وي،     )43
  )وهم(» . تعبير كردمهاللّ ةبقي

 ـ        خ مـي كه ديديم در حالي كه ابرمرد زاييدة بحران معناست و            چنان  رواهـد نظـم و معنـايي را ب
شـد كـه     ملاحظه .گيرد مي) االله(  معناي خود را از خدا     ،جهان تحميل كند، اما انسان آرماني فرديد      

كند؛ كـسي كـه ادامـه، مظهـر و بـاقيِِ             مي مطرح   هاللّ ةبقي عنوان   با انسان آرماني خويش را      ،فرديد
   .يابد ميمعنا » االله« با ،است و بنابراين» االله«
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  عشق

از تـصوف راسـتين و      و با حمايـت     اي وارد كند     خواهد به عرفان خدشه    ميگويد كه ن   ميديد  فر
از . دانـد  مـي تـر     نزديـك  ، بـه حقيقـت    ديگـر موردهـا    آن را از     ،عرفان عشق در برابر عرفان زهـد      

ديبـاج،   (. اسـت ـ مؤسـس عرفـان مـدون     ـالدين عربي   ييهاي مهم انديشة فرديد، مح سرچشمه
1386: 288 - 290(  
از كثـرت بـه وحـدت        شـود و   مـي روابط علل و معلول عوض      . رود ميدر مقام عشق وساطت     «
  :گويد جايي ديگر در وصف عشق مي) همو(» .رود مي

بـشري   كار هنري به هنر، از ممسوخيت      و  كمالي كه انسان از دنيا به آخرت، از مصنوع         ةمرتب

  )243: وهم (. ...و نسناسي به حقيقت انساني رفتن است

ورزم، پـس     عـشق مـي    «:گفـت   ، فرديـد مـي    »ورزم، پس هستم    قدرت مي «گفت    نيچه مي اگر  
دانـست و مـسيحيت را بـه سـبب روحـاني كـردن آن                مي عشق را زاييدة حسانيت      ،نيچه» هستم

  )27: 1381 نيچه، (.درك سرزنش مي

  اخلاق و ترس

» اخـلاق « بـا    بردار گشته، ضـديت خـاص او        با آن نام   تر  بيشچه نيچه     آن ،در عرصة انديشگي  
دانست، اخلاق را نيز سدي بـزرگ بـر سـر     ميگونه كه خدا را مانع ظهور ابرمرد   نيچه همان . است

  :نويسد مي 1برتراند راسل .دشمر ميو تجلي يافتن او  راه ابرمرد
ستايد، فاتحاني هـستند    و ميدپسند  مرداني كه وي بيش از همه مي ... زيرا ؛از نيچه بيزارم  ... 

  )1055: 1373 راسل،(  ....ن عبارت است از مهارت در كشتار مردمانكه افتخارشا

   2:ابرمردي كه به قول كاپلستون. دانست  اخلاق را مانع ظهور ابرمرد مي،نيچه
كنـد، مـاجراجويي       مرد نيرومنـدي كـه ضـعيف را پايمـال مـي            ...پوست بربرها و جانور سفيد   

  )184: 1371 ن،كاپلستو(. است  ...مبالات طلب بي خودخواه و قدرت

 و حاصل اخلاق بردگان و توطئـة آنـان بـراي    مبتني است دين و اخلاق بر ترس   ،از نظر نيچه  
 طرفـدار تـرس اسـت؛       ،فرديددر مقابل،    )226: 1389 مطهري، (. پاي اربابان است   رزنجير بستن ب  

او  )218: 1387 فرديـد،  (.دارد ميالبته ترس را به عنوان خشيت، خشوع و پروا در برابر خدا منظور              
آگـاهي يـا     آگاهي و مرگ   گر، تفكر حضوري يا فكر و ذكر را ترس         گر، انتظار آماده   لازمة تفكر آماده  
 . فراموشـي مـرگ اسـت      ،ي او بـه تمـدن امـروزين       از جمله انتقادات جد   . داند ميهمان ياد مرگ    

و تفكـر يـا     بـود    تفكيك قايل    ، ميان تعقل و تفكر    ،او متأثر از هايدگر   ) 127 - 126 :1386ديباج،  (
فكـر  همچنين  ) 85: 1386،  هاشمي (.ستدان ميفكر و ذكر را بر خلاف تعقل، توأمان ياد از مرگ            

                                                            
1. Bertrand Russell.  
2. Copleston –Fredrick.  
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گر قرار    غرض وجود ندارد و در برابر تفكر حساب        ،د كه در آن   رك ميرا در معناي حضوري آن افاده       
 ـ گـري فرهنـگ و تفكـر غ ـ        نيچه نيز به سبب حساب    ) 219 - 218: 1387 فرديد، (.دارد  آن  ارب ب
  )49: 1381 نيچه، (.ستيزد مي

  روح و تن 

 .خيـزد   كند و با خوار دارنـدگان تـن بـه سـتيز برمـي               نيچه، حقيقت انسان را در تن خلاصه مي       
   :گويد و ميا )47 - 45: 1370 نيچه،(

آورند، دشمنان  گويند و پاي آخرت را به ميان مي  زمين و طبيعت سخن مي      از غير  ...ها كه   آن

  )45 - 42: وهم(. اند تن و زندگي

سـالارانه را داشـتن تـن نيرومنـد و تندرسـتي        مهـان ـهاي شهـسوارانه    انگارة ارزش او پيش«
 ...هـاي رزمـي   و بـازي رقص   جنگ و ماجراجويي و شكار و...روزافزون و پربار و سرشار، همراه با

 جهـان را روحـاني      ،سالارانة نيچـه، فرديـد     در مقابل تفكر تن    )38: ج1377 نيچه،(» .دانسته است 
 ايـن حركـت     پيمودنخواهد تا انسان در      مي كند و  بقا دفاع مي   فنا به دار   داند و از حركت از دار       مي

كـه   جايي ديگر پس از آن    ) 293: 1387 فرديد، (.اضداد رهايي يابد    از دار   و برسدبه حلول و اتحاد     
شود، از قـدرت روحـاني       ل مي ميان ولايت به معناي حكومت و ولاِيت به معني دوستي تفاوت قاي           

   )285: 1387 فرديد، (.كند مي باشد، دفاع : و امامان معصوم6 وِلايت پيامبر،كه مبنايش

  عقل، غرب و دين

  :گويد مياو .  اهل فعل و عشق باشد تا انديشه؛خواهد اهل عمل باشد تا نظر ميفرديد 
 فرديـد، (. لت با عمل اسـت    اصا  عمل است،  ، عمده .ها بافت است   همة اين . فلسفه وجود ندارد  

1387 :149(   

  :فتگ ميو  )5: 1372 مددپور،(دانست  مي سلاح مبارزه با غرب را انقلاب و جهاد ،فرديد

  )53: 1387فرديد، . (گاه نفس اماره خواهد بود مسجد اگر مبارزه در آن نباشد، سجده

غريزة « و   محور است  ه غريز ،نيچه) 242 :1386ديباج،   (،محور فرديد  بيني عشق  در مقابل جهان  
 ».دانـد   شعور بودن آن مي     او قدرت طبيعت را ناشي از كور و بي        . كند  كور را مبناي انسان تلقي مي     

 ـسـت كـه انـسان آرمـاني فرديـد        ا ايـن در حـالي  .ابرمرد او هم غريزي است )92: 1384 مچر،(
  . نفس اماره استكه در پي مهار غرايز و بلمحور،  گرا و شهوت  نه غريزهـكه ديديم  چنان

 او در عـين     .كند  كلي نفي نمي   را مانند نيچه به     گرايي غربي است، اما آن      منتقد تند عقل   ،فرديد
  :گويد  ميكند و ميداري   از عقل قرآني جانب كه مخالف عقل غربي است،حال

 نـه عقـل متبـوع       ،عقـل قرآنـي   .  است »ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان       «عقل قرآني   

  ) 244: 1386ديباج، (. ماستامروز 



 

 

  181 

جي
من

 
ي؛

دس
و ق

ي 
مين

ة ز
وفان

لس
 في

يي
گرا

 
 و

چه
ش ني

دري
فر

 
د ف

حم
ا

يد
رد

  :فتگ ميفرديد ميان عقل مسموع و عقل متبوع تميز قايل بود و 

عقل متبوع و عقلي كه گوش هوش آن به نداي مينو خرد            : فرمايد عقل دوتاست   مي 7علي

   )246: وهم(. است يعني عقل مسموع

قل هدايت را نيز     عقل مشترك و ع    ،بندي ديگري در مورد انواع عقل      به تقسيم زدن  دست  با  او  
 عقل مشترك را عقل بازاري و عـوام و عقـل هـدايت را عقـل خـواص         ،كند مياز يكديگر منفك    

 و  شـمرد   مـي عقل مشترك را همان عقل معـاش و عقـل هـدايت را همـان عقـل معـاد                    . داند مي
  ) وهم (.كند ميفردا را عقل هدايت معرفي  همچنين عقل پريروز و پس

 يـاد   هللا ةبقيفردا يا    هر عقل هدايت است كه از آن به نام خداي پس          انسان آرماني فرديد نيز مظ    
 و علـم  ـسـت    ا نمـاد آن ، كـه غـرب  ـفرديد با تفكيك قايل شدن ميان علـم حـصولي    . كند مي

بـه نظـر او،   . كنـد  مـي  خود را طرفدار علم حضوري معرفي ـ شرق است  ، كه مظهر آنـحضوري  
 نه علم حصولي كه بـا قـضايا و   ،ي علم حضوري استان قرآن از كاربرد لفظ علم، علم به مع        هدف

دانـد؛   مـي انگاري  او علم حضوري را محصول طاغوت غرب و نيست      . اثبات و ابطال سر و كار دارد      
توجه كـرده و حقيقـت در آن مغفـول    » موجود« به ،»وجود«طاغوت و غربي كه به جاي توجه به     

  )270 - 259 :1386ديباج،  (.مانده است
دارد و   با تمام ضديتي كه با غرب و عقل غربيـ نيچه  ، به اين ترتيب. حقيقت بودنيچه، منكر
 ، فرديـد زيـرا  ؛زده خواهـد بـود    غـرب ، نيـز از منظـر فرديـد   ـسـتايد    مـي  او را دليل،فرديد به اين 

  . ددان ميانگاري حقيقت  كه در نيستبلگرايي،  زدگي را نه اساساً در تكنولوژي يا تجدد غرب
 سان يك ـ ،امروز، ديـروز و فـردا       غرب را با   ،دانست و در مقابل    مي و پريروز را يكي       شرق ،فرديد

آگاهي و    مرگ ،ذكر  فكر و   بود؛ زيرا آن را از     ستيز در   غرب   افرديد ب ) 33: 1350 فرديد، (.گرفت مي
 فكـر   ، فكـر را كـه در منظـر هايـدگر          ،تـأثير هايـدگر     او تحـت  . دانست  بهره مي   بيتفكر حضوري   
  :فتگ مياو ) 130 :1386ديباج،  (.دوست مي، حضوري است

تفكر و تعقل را هيـدگر از هـم         .  همان عقل است و عقل     ،سخت تفكر است   چه دشمن سر   آن

اي   زبان فاقد ذكر و فكر و صد رحمت به بازار مكاره نيچه امروزي، بازار آشفته               ...كند ميجدا  

   )97: 1387 فرديد،(.  فقدان تفكر است...گر  شلوغي زبان نشان...هست

  :گويد ميفرديد باز 
.  عـصر سراشـيب آمـده اسـت    ،نيچه توجه كرده است كه هرچه از يونان به اين طرف آمـده          

   )244: 1386ديباج، (. انسان تماميت عصر قارعه است

است كـه بنـا     » شور«و  » شجاعت« به حاشيه رانده شدن      دليلتقابل نيچه با فرهنگ غرب به       
منشي  به نظر نيچه، دليري، قهرماني، بزرگ     ... « .كتوم گشته است  گرانة غربي م   به فرهنگ حساب  

جامعـة بـورژوايي بـه معنـاي فرمـانروايي          . انـد  و حتي فـضيلت تنهـا در جوامـع اشـرافي، يـافتني            



 

 

ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
15

ز 
ايي

، پ
13

89

 182

 هگرايي راديكال خود، فرهنگ سلحشوران      نيچه در اشراف   )174: 1382 گيدنز،(»  .مايگي است  تنُك
 فرهنـگ والاتبارانـه و      ونپرور دوران جديـد بيـزار اسـت؛ چ ـ         هكند و از فرهنگ سفل      را ستايش مي  

 ابرمرد را   ،هاي اشرافي  اعتراض به زوال ارزش    درنيچه  ) 24 - 22: ب1377 نيچه، (.نداردقهرماني  
 ». ...نيچه مدعي است دين را ضعفا اختراع كردند تا به اقويا افسار بزنند            « كلي،   طور  به .اختراع كرد 

  )226: 1389، مطهري(
.  انسان كامل اديان از جمله اسـلام نيـز مـذموم اسـت             ،ترديد  بي  و  مذموم است  ،ن نزد نيچه  دي

 7، دشمني بـا مـسيح     دجال نيچه در كتاب     ولي نيز متبلور است؛     7انسان كامل فرديد در مسيح    

 در مقابـل، . حتي برتر از فرهنگ باستان بود  فرهنگ اعراب اسپانيا،، اودر نگاه. رساند ميرا به اوج 
ها   آن به دست هاي مردانه و شهوت       ستايش غريزه  دليل برتري فرهنگ اسلام و عرب را به         ،چهني

فرديـد  ) 131 - 130 :1385 نيچه، (.سالار و غريزي دانسته است     داند؛ يعني او اسلام را شهوت      مي
  :گويد مي

ديبـاج،  (.  به اين علت كـه ديـن شمـشير اسـت           ،دهد مي اسلام را بر مسيحيت ترجيح       ،نيچه

1386 :405(   

 . بازگشت به سـلف صـالح و اسـلام صـدر را خواهـان اسـت                ، فرديد ،در برابر اين ديدگاه نيچه    
  :گويد  ميگرايي خود جملة قصاري دارد كه فرديد در اسلام) 132 :1386ديباج، (

  )120: وهم(.  حق غربي است، باطل اسلام و باطل اسلام،حق غربي

 شتر در   نمادنيچه،  . ت هر دو با زهد و متافيزيك است       تشابه نيچه و فرديد، مخالف    وجوه  از  يكي  
اي بـراي فريـب      پندارد و زهـد را وسـيله       مي زاهد   ،كه بايد بر آن چيره گشت     را  گانه   دگرديسي سه 

ماننـد  (دانست كه زير بار متافيزيـك   مي زاهد را كسي   ،نيچه. داند مي و با ريا يكي      شمارد  ميمردم  
كنـد و حتـي      مـي فرديد نيز با زهـد مخالفـت        ) 169: 1388،  سوفرن (.كمرش خم شده است   ) شتر

گويد كه به زهد متافيزيكي اعتقـادي        ميو  كند    ميملاصدرا را داراي زهد همراه متافيزيك معرفي        
 ايـن   :گويـد  مـي  وي در ادامـه      .كنـد  ميرا قبول دارد كه حافظ مطرح       » رندي «، و در عوض   ردندا
  را يكـي   ازخودبيگانگيفرديد حتي زهد و     ) 219 :1386ديباج،   (.متفاوت است ،  »زهد «با» رندي«

، بلكـه بـا      بـود  آنمتافيزيـك، مخـالف      به سبب خودبنيادي     تنها  نهاو  ) 45: 1387 فرديد، (.داند مي
  :گويد فرديد مي )149: 1387 فرديد، (.كند ميفلسفه هم مخالفت 

كـنم، اعـم از      مي نهي   ها را قبول ندارم و رد و       كدام از ايسم   ام كه هيچ   بنده در نظر اول گفته    

   )199: وهم( . ... راسيوناليسم و ايرراسيوناليسم...آليسم، رئاليسم، ماتريالسم ايده

 )119 و 112: فينك (.مخالف است ) اصالت عقل (آلسيم، رئالسيم و راسيونايسم      نيچه نيز با ايده   
 نيچـه را  ، فرديـد ،وس ـ اسـت و از آن ) گرايـي  اراده(ايرراسيوناليـسم    مخالف، فرديد،كه ديديم چنان

  :گيرد مي در برابر او هم قرار ،داند و بنابراين ميايرراسيوناليسم 
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 ...انگاري خودبنيادانه و منطق و اصالت اراده و انفعالات نفـس   از لحاظ نيست  ]مكاتب غربي [

رويـم،   مـي  )مكاتب غربي (ها   رسند و به هر صورتي كه به اين        ميباز به اصالت وجود انساني      

سـوي قـدرت      بـه  هدهيم يا مثل ايرراسيوناليـسم نيچـه كـه اراد          مي به نفس اماره     اصالت را 

   )200: 1387 فرديد،(. رود، باز متافيزيك است مي

  :گويد ميداند و  ميانگاري   تفكر منطقي را عامل نيست، نيچهمانندفرديد به 

يـت كـشاننده تفكـر    انگارانه تا با نها    نيست« منطق   ،كند ميليسم  ياز تعبيراتي كه نيچه از نيه     

 اين منطق مستوري را     ...كند مييعني تفكر منطقي كنوني كار پوشيدن تفكر        .  است »منطقي

جهت نيـست    بي.  تعريف ديگر نيچه از نيهيليسم است      ،به نهايت رساندن است و اين تعريف      

   )409: 1386ديباج، ( . ...كند ميكه هايدگر از نيچه تعريف 

الدهما دانـسته و     هناو دموكراسي را از مصاديق فت     . كراسي بود  ضددمو ،فرديد نيز همچون نيچه   
) 215: 1387 فرديـد،  (.كنـد  مـي  الزمان و دموكراسي آخرالزمـان معرفـي         ةفتنرا از منظر نيچه       آن

  :گويد مي  در مورد دموكراسيفرديد

. شـوند  مـي رسند كه همگي ديكتاتور      ميها به جايي     كند و انسان   ميهر كس دعوي خدايي     
   )128: وهم(

  آخرالزمان 

طلـب صـرف نيـست و        داند كه عافيـت    مي كسي   ، طرح فلسفة تراژيك   دليلفرديد، نيچه را به     
 وي در همـين زمينـه       )101 :1386ديبـاج،    (.انديشي نيـز دارد    انديشي، عاقبت  گويا در كنار عافيت   

  :گفته است
زمـاني  ] امـا [،  نيچه لطفش اين بود كه از درام به تراژدي رفتـه، دردي عميـق در او هـست                 

 خـود زرتـشت،     ، در حقيقت  ...فردا و مهدي منتظر را طرح كند       نرسيده بود كه زمان باقي پس     

شناسـانه نيـست، عمقـي دارد؛ تـراژدي دراش هـست، درام              آن ابرمرد نيچه، امام كفر جامعه     

  ) 200: 1387 فرديد،. (نيست

  توانـد   مـي ، ن اردرد و انتظـار د    كـه انديـشة د      در منظرگاه فرديد، نيچـه بـا آن        ،بينيم ميكه   چنان
  كـه منظـور فرديـد از امـام منتظـر خوانـدن زرتـشت نيچـه،                  فارغ از ايـن   . زمان باقي را طرح كند    

  تـوان از    مـي روي ن  سـت كـه بـه هـيچ        ا  است يا خير، اين گفتة فرديد دال بر آن         4مهدي موعود 
  يچـه و آخرالزمـان     جـايي ديگـر در مـورد ن       فرديـد    . تصويري صرفاً شيطاني سـاخت     ،ابرمرد نيچه 

  :گويد مياو 
بيابان «: هاي نيچه اين است    يكي از حرف  . خدا خوسته بوده كه نيچه در آخرالزمان فرياد زند        

امروز برهوت گويند و ايـن برهـوت        » !كس كه بدين بيابان پناه آرد       بدا به آن   .وخشيدن گيرد 

  )407: 1386ديباج، (. بازار امروز است همين بيابان امروز و آشفته
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نوا با فرديد به نابساماني و آخرالزمـان بـودن            نيچه نيز هم   ،آيد ميگونه كه از سخن فرديد بر      آن
نيچه از منظر فرديد همچون خود او به زمانة خود و زمان فاني يورش               .استعصر خود باور داشته     

  :برد مي
. . .. زمـان عرفـاني نيـست      ...وقت زمان نيچه يورش است به زمان كنوني كه اصيل نيـست           

  )408 :همو(

   نتيجه

 ،در مقابـل  . هاي انسان آرماني بوده و حاصل ابتكار اوست          متمايز از تمامي تئوري    ،ابرمرد نيچه 
كه فرديد آن را روزآمـد        از پيش موجود   ست ا ي او نيست، بلكه مفهوم    ة ساخت ،انسان آرماني فرديد  

دانيم  ميكه   چنانـاست    مياسلااز انسان آرماني در عرفان  انسان آرماني فرديد متأثر .كرده است
 ، با اين تفاوت كه انسان آرمـاني فرديـد  ـالدين عربي است   يي مح،هاي اصلي تفكر او از سرچشمه

روزكردن انسان آرماني كه در معارف پـيش از          جا اثر به   اين. تر و اهل مبارزة سياسي است       اجتماعي
 يـا   : آرمـاني در نظـر امامـان معـصوم         مثلاً انسان كامل و   . شود  فرديد موجود بود، مشخص مي    

ه به عنوان مسئله مطرح نبود     ان آن  زمانة  غرب در  ون تاريخ اسلام، انساني ضدغرب نبود، چ      ارفانع
. دهـد  هايي از افكار و انتظـارات او را انعكـاس مـي              انسان آرماني فرديد نيز ويژگي     ،ترديد بي. است

تـوان    نمـي  ،بنابراين.  غرب خواهد بود   هاي  بدموكراسي و مكت     او ضد  انندانسان آرماني فرديد هم   
 يـا امامـان     4مصداق تمام و كمـال انـسان آرمـاني او در شخـصيت امـام زمـان                كه  متوقع بود   

 4زمـان  اگـر امـام      بـراي مثـال،    بيني كرد كه   توان پيش  ميراستي ن ه  ب.  محقق شود  :معصوم
 توقع دارند   موعودشانز انسان   فرديد و نيچه ا   . ديرگ  مي د، دقيقاً در برابر غرب چه موضعي      كنور  ظه

دهد؛ مـثلاً    خود را نيز به ابرمرد تسري مي        صفات ،نيچه .هايشان را تأمين كند    تا آرزوها و خواست   
 ابداعي بودن ابرمرد نيچه، يـافتن       .خواهد بود دموكراسي   سوسياليسم و   ضد ،ابرمرد همچون خود او   

د كه در عين آرماني بودن، مـصداقي نيـز          انسان آرماني فردي  . سازد ميمصداق براي آن را دشوارتر      
 آن هم ابرمردي كه     ؛كند ميپيدا   مصداق نيچه تفاوت عمده و ماهوي        هست، با ابرمرد آرماني و بي     

. هاسـت  دن آرمـان  كركه انسان آرماني فرديد در پي عيني         آرمان است، حال آن     ضد ،به گفتة نيچه  
هـايش    به زبان تفسير سخن نگفته و نوشـته        چون نيچه    ؛ دشوار است  ،تفسير انديشة نيچه و فرديد    

آثـار نيچـه و فرديـد را        .  فيلسوف شفاهي بود   ، فرديد ،سو  از آن  . از تناقض است   پراش    مانند زندگي 
 موعـود  انـسان  مـورد هاي نيچه و فرديـد در   انديشه. بايد با توجه به زندگي اين دو فيلسوف خواند  

 وجوه اشتراك و افتراق ابرمـرد       ، زير هاي  در جدول  .يابند ي مي تر  بيش، امكان فهم    ها   آن مورد نظر 
ايـن همـاني ميـان انديـشة نيچـه و فرديـد و              .  كلي آمده است   طور  بهنيچه و انسان آرماني فرديد      

  . مبنا قرار گرفته استها  در اين جدولها آنانسان موعود 
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  وجوه افتراق

  عشق  اخلاق و دين  انسان  خدا    

  مرگ انسان  ضدخدا  ابرمرد
نع ظهور مخالف؛ ما

 .ابرمرد است
مخالف عشق و 

 طرفدار غريزه

انسان ( انسان آرماني
 )موعود

 نماينده و تجلي خدا
 )االله ةبقي(

 تعالي انسان
جانبدار؛ عامل 

ظهور انسان آرماني 
 .است

جانبدار؛ انسان 
 محصول آنآرماني 

 .است

  
  جامعه  جاودانگي  مصداق  قدرت    

 ابرمرد
: همه چيز است

ارادة معطوف به 
 درتق

قايل به جاودانگي  بدون مصداق عيني
 فقط از نوع مادي

مخالف جامعه؛ 
 فردگراي راديكال

انسان ( انسان آرماني
 )موعود

حاصل : مخالف
 نفس اماره

داراي مصاديق 
 عيني

قايل به جاودانگي 
و ) جسمي( مادي

 روحي

  در خدمت جامعه
 )امت(

  

  وجوه اشتراك

  غرب  عقل و عمل  ترس  آرمان  

 ابرمرد
رماني؛ در آينده ظهور آ

كند، اما ضد آرمان  مي
 .است

  ضد ترس؛
ترس را مانع اخلاق 

 .داند ابرمردي مي

مخالف عقل غربي 
و جانبدار 

 گرايي عمل

و » شور«ضد غرب؛ 
در آن » شجاعت«

 .غايب است

 انسان آرماني
 )انسان موعود(

آرماني؛ در آينده ظهور 
اما بر خلاف  كند، مي

خواه  ابرمرد آرمان
 .است

مخالف ترس؛ اما 
را » ترس آگاهي«

 و فرار يدنترسنسبب 
 .داند از مرگ مي

مخالف عقل غربي 
و جانبدار 

 گرايي عمل

» حقيقت«ضدغرب؛ 
در » آگاهي ترس«و 

 .آن غايب است
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